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  چكيده

ر تعاليم اسلامي مطرح است كه بناب (تربيت) و هم ديگرساز (اخلاق) ي هم خودسازيدر حوزه تربيت اخلاق

البلاغه خودسازي مقدم بر ديگرسازي ميباشد. از دلايل اصلي بعثت انبيا نيز تغيير و كتاب شريف نهج

اخلاق بوده است و هدف انبيا ساماندادن به نابسامانيهاي اخلاقي انسانهاست. البته خودسازي ماهيتي 

زماندار است و فضايل اخلاقي زماني تخقق مييابد كه به صورت ملكه درآيد. علماي اخلاق درباره 

مراحل و پله هاي خودسازي نگرش هاي متفاوتي دارند ولي بر اساس كتاب شريف نهج البلاغه شامل پنج 

پله يقظه، توبه، زهد، مراقبه، محاسبه و تقواست. تقوا، آخرين پله خودسازي است كه به معناي خود 

نگهداري ومراقبت و تسلط بر نفس است و باعث ميشود انسان متقي با فرض استقرار درمحيط گناه هم 

خويشتن را آلوده نسازد. اگر پلههاي خودسازي گام به گام طي شود در نهايت انسان خودساخته متخلق به 

صفات متقين ميشود. لذا در اين تحيق كه بصورت كتابخانهاي و جهت استفاده كاربردي – مفهومي در 

  امور حاكميت نگارش شده، نتيجه نيز با مطالعه متن بطور روان دريافت ميشود. 

  هايكليدي: نهج البلاغه، خودسازي، اخلاق مديرهواژ
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  مقدمه:

آيد. ن اساسي سيرو سـلوك به شمار مييكي ازمباحث مهـم اخلاق و از اركاخودسازي و تهذيب نفس 

علـيرغم بيتوجهيهايي كه در فرهنگ و مكاتب بشري نسبت به مسئله انسان سازي شده است، در حوزه 

دين به ويژه دين مقدس اسلام مسئله اخلاق و سازندگي شخصيت معنوي فراموش نشده و از مهم ترين و 

اساسي ترين مســــائل به شمار ميآيد. از نگاه قرآنكريم انسان مسافر است و در اين سفر به ره توشه نياز 

دارد. او موظف است موانع راه و مراحل پيمودن اين سفر معنوي را به خوبي بشناسد كه مجموعه اين 

آگاهيها را علم اخلاق به عهده دارد. انسان در حوزه اخلاق دو مسئوليت دارد: يكي مسئوليت توجه به 

خود و تلاش جهت كسب فضايل و دفع رذايل (خودسازي) و ديگري توجه به ديگران و اثرگذاري در 

اعضاي جامعهاسلامي (ديگرسازي). از ديدگاه تعليموتربيت اسلامي و بر اساس تعليمات معصومين 

(عليهمالسلام) خودسازي بر ديگرسازي مقدم است. رسول اكرم (صليااللهعليهواله) قبل از امت خود به 

اخلاق اسلامي متخلق شد و سپس همه را به كوي پاكي و تهذيب نفس رهبري كرد. مكتب امام علي 

(عليهالسلام) به عنوان بهترين شاگرد پيامبر (صلي االله عليهواله) نيز بهترين مسير تربيت را وصول به 

خودسازي و تطهير نفس بيان كرده است. از بررسي كتاب شريف نهج البلاغه به دست مي آيد كه ايشان 

  خودسازي و تهذيب نفس را بر تربيت ديگران مقدم دانسته اند. ايشان ضمن حكمتي ميفرمايند: 

ز اد و پيش پرداز(آن كه خود را پيشواي مردم قرار دهد پيش از تعليم ديگران بايد به ادب كردن خود ب

تعظيم  ته تر بهد شايسبه كردار ادب نمايد و آن كه خود را تعليم دهد و ادب آموزآنكه به گفتارتعليم دهد 

   .)است از آنكه ديگري را تعليم دهد و ادب آموزد

 .د دارندي تأكيضمن تصريح به اولويت خودسازي بر اثرگذاري اخلاق عمل امير المومنين (عليه السلام)

از . ستااخته تمام ادوار حيات طيبه خويش متجلي س مكتب ايشان مكتبي عملي است كه ايشان آن را در

فس نيواري دهر كس از چهار . منظر ايشان عمده آن است كه انسان اصلاح را از درون خود آغاز كند

ايشان  .ه عقلبهجرت از رذيلت به سوي فضيلت واز ميل . خود خارج شود در حقيقت مهاجر الي االله است

 يند:در خطبه صدو هشتاد و دو مي فرما

  . »ارج شودا ما خپس هر كس اراده كرده است به سوي خدا رود پس ب« :فمن اراد الرواح الي االله فليخرج

 
  وظيفه بزرگ و وقت گير انسان براي اصلاح خود :

، اين جوري است{مِنَ الْوَالدِِ الفَْانِ شروع اين نامه هم كه وصيت حضرت است البته خيلي هم طولاني است

هاي اين نامه را ترجمه كردهام حالا نميدانم شما وقتي در همين جلسه بعضي از فقره من يك لِلزَّمَانِ}الْمقُِرِّ 

آقايان بوديد يا مجموعه قبل از شما بودند به هر حال اين را ترجمه كردم ايشان از اولش خيلي زيبا و پر مغز 

از مسئله دنيا و بي اعتمادي به آن را دنيا و به مدت مكث و اقامت در دنيا شروع ميكنند و بعد هم ميگويند 

من هر چه نگاه ميكنم عمومي كه موجب ميشود من به خودم باشم بيش از آن است كه اجازه بدهد من به 
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فكر ديگري باشم يعني اين تلاشي كه اميرالمومنين از اين زحمت فراوان كار علمي كار سياسي مجاهدت 

في سبيلاالله براي خاطر اداي تكليف خودش است مي گويد من در درجه اول به فكر خودم هستم اگرچه 

فكر ديگران هم هستم اما آنچه مرا از ياد ديگران باز مي دارد فكر خودم از همچنان كه در آيه قرآن هم 

  هست {قُوا أنَْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ} كه در قرآن هم به همين معنا سفارش شده.

  

  خويشتن نسبت به ديگران در امور اخروي:الويت رسيدگي به 
امور دنيوي  در درجه اول انسان به فكر سعادت و سرنوشت خودش بايد باشد البته اين مقوله غير از مقوله

است كه انسان اول بايد به فكر ديگران باشد و بعد به فكر خودش باشد نه در اين مقوله در اين مرحله و 

ناپذير است آدم بايد به فكر وت اخروي و ابدي و دائمي و تغييرشقابراي اين منظور كه آن سعادت و 

گويند آقاي حاج آقا حسيني قمي كه اخيراً فهميدم با آقاي ودش باشد و ببيند چه كاره است ميخ

شريعتمداري ما هم خويشاوندي دارند و ايشان هم جزو فاميل هستند و بعضي دوستان شان ميگفتند كه 

فلاني من هم مثل تو رفيق بازم منتها با رفيق تا دم در جهنم ميروم و ديگر جلوتر نمي روم اما شنيدهام كه 

آن چنان رفيق بازي كه تا آن توتوهاي جهنم هم با رفيق ميروي اين جور است كه انسان عاقل انسان 

مستبصر و توجه دار حاضر نيست براي خاطر رفيق داخل جهنم برود اگر رفيق اهل جهنم است و حاضر 

نيست كه شما نگه داريد شما هم نبايد حاضر ميشويد كه با رفيقت تآداخل جهنم برويد حداكثر اين است 

كه انسان را رعايت كند و تا دم جهنم با رفيق برود اما ديگر جلوتر نبايد رفت اين است كه انسان اول بايد به 

  فكر خودش باشد

  

  بپسند:هر چه براي خود مي پسندي براي ديگران هم 
كنند كه واقعا در هر اعتباري دنيا به مانند اينها را بيان ميحضرت از اينجا شروع مي كنند بعد مسئله دنيا و بي

ها فكر كنند و عبارت جمله اش در پر مغزي جاي آن دارد كه حقا و واقعاً افراد فرزانه بنشينند و اطراف اين

زيباي را در شره همينها بيان كنند حالا ما يك تكهاش را به قدر فهم خودمان استفاده كردهايم و انتخاب 

كرديم كه عرض كنيم تا ميرسم به اينجا كه ميگويند{يا بُنَيَّ اجْعَلْ نَفْسكََ مِيزَاناً فِيمَا بَيْنكََ وَ بيَْنَ 

غَيْركَِ} براي تنظيم رابطه خود با ديگران خودت را معيار قرار بده خودت را ميزان و شاخص قرار بده براي 

اينكه بتواني بفهمي با ديگران چگونه بايد رفتار كرد خودت را از آن ديگري فرض كن اين بشود ميزان 

ببين حالا با خودت چه جوري حاضر رفتار بكني با خودت چگونه حاضري عمل بكني با ديگري هم 

همانطور عمل بكن هرچه براي خودت دوست داري براي ديگري هم دوست بدار دنياي خوب آخرت 

خوب سعادت خوب فرزند خوب آبرو حيثيت هرچه براي خودت دوست ميداري براي غير خودت هم 

دوست بدار عجيب اين است كه در اين جمله نميگويد چون بحث برادر من و حقوق برادر مومن و اين 
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مضمون در روايات آمده اما اينجا بحث غير را ميكنند غيرخودت البته بديهي است كه اين غير اگر چنانچه 

دشمن خدا باشد ديگر مشمول اين معنا نيست درباره آن بحثي نيست يعني اين در معارف اسلامي و در 

فرهنگ اسلامي پذيرفته شده است كه آن كسي كه دشمن خدا است به لاشه از دايره دوستي انسان خارج 

است در آن دعاي صحيفه سجاديه است كه مي فرمايد در اين ماه رمضان را در اين ايام به من توفيق بده كه 

همه دشمنيها را از دلم بزدايند و خودم را به جان خودم را خلاص كنم از دست دشمني ها بعد بلافاصله 

مي گويند {حاشَا منَْ عُودِيَ فِيكَ}آن دشمني كه بخاطر تو با او دشمني كرديم يعني امام سجاد درداعاي 

لطيف رقيق صحيفهسجاديه آرزو ندارد كه دشمني را از دلش دور كند{حَاشَي مَنْ عوُدِيَ فِيكَ وَ لكََ، فَإنَِّهُ 

الْعَدوُُّ الَّذِي لا نُوَالِيهِ، وَ الْحِزْبُ الَّذيِ لا نصَُافِيهِ} اين آن دشمني است كه ما هرگز با او دست در دست 

نخواهيم گذاشت بنابراين دشمن خدا مستثنا است اما آن كسي كه دشمن خدا نيز ظاهراً جمله اين است كه 

حتي نسبت به او هم همين وجود دارد يعني شما با كسي كههم دين شما هم نيستهم فكر شما نيست اما 

دشمن شما نيست دشمن اين راه نيست دشمن اين هدف نيست بايد همين جور باشد يعني خودتان را ميزان 

و معيار و شاخص قرار بدهيد براي تنظيم رفتار تان و احساسات تان نسبت به او هرچه براي خود نميپسندي 

براي ديگران هم مپسند: {وَ اكرَْهْ لَهُ مَا تَكْرهَُ لَهَا}هرچه براي خودت كه كراهت داري از بديها و 

ناخشنوديها براي او هم كراهت داشته باش {وَ لَا تظَْلِمْ كَمَا لاَ تُحِبُّ أَنْ تُظْلَمَ } همچنان كه دوست نداري 

مورد ستم قرار ميگيري ديگري را هم مورد ستم قرار نده اين هم خيلي مهم است يعني جزو شعب و فروع 

همين است اگر اندكي به ما ظلم بشود و احساس مظلوميت بكنيم ناراحت ميشويم اگر بتوانيم فرياد 

ميكنيم اگر بتوانيم براي مقابله به مثل ميكنيم اگر هم نتوانيم دلمان ميشكند اين همين را نسبت به ديگري 

بايد انسان در نظر بگيرد يعني ملاحظه كند كه با رفتارش با گفتارش و با حركاتش چه كاري دارد با 

ديگري ميكند چه بلايي دارد بر سر ديگري ميآورد چه ظلمي به ديگري بكند اين معنا به خصوص 

درباره من و شما كه زير دستان بيشتري داريم بيشتر صدق ميكند {وَ أَحْسِنْ كَماَ تحُبُِّ أنَْ يُحسَْنَ إِليَْكَ} 

  نيكي كن همچنان كه توقع داري ديگران به تو نيكي كنند

  

  اهميت انصاف به خرج دادن در فتار با مردم:
اينها سخت است اما اين يكي به نظر من سخت تر است  {وَ اسْتَقْبحِْ مِنْ نَفْسِكَ مَا تَستَْقْبحُِهُ مِنْ غَيْرِكَ} همه

از خودت زشت بشما ري چيزي را كه از ديگري زشت مي شماري خيلي چيزها از خودش و از هر چه به 

شمارد در حالي كه اگر آن از خود انسان بر ميگردد دوست انسان فرزند انسان رفيق انسان زشت نمي

ديگري و كسي كه با انسان هيچ رابطه ندارد سر بزند انسان زشت ميشمارد خيلي مهم است اين معنا كه 

انسان واقعاً بتواند بر اساسات خود فائق بيايد{وَ ارضَْ مِنَ النَّاسِ بِمَا تَرْضَاهُ لَهمُْ منِْ نَفْسكَِ، } متقابلاً توقف 

هم همين جور است خشنود و راضي شد از آنچه مردم با تو انجام مي دهند به همان مقداري كه اگر تو با 
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آنها انجام ميدهي فكر ميكنيم بايد راضي باشند يعني همان اندازه كه فكر ميكني مردم بايد ازتو توقع 

داشته باشد و اگر پيش از آن توقع داشته باشند ميگويي عجب پرتوقعند، توقعات خودت از مردم را هم 

  محدود كن زيادي از آنها توقع نداشته باش از آنها زيادي نطلب و مخواه.

  

  لزوم پرهيز از گفتن سخنان بدون علم :
{ولاَ تَقُلْ مَا لَا تَعْلَمُ} چيزي را هم كه نميداني نگو واقعاً اين هم يكي از چيزهاي مهم است كه ما درباره 

مطلبي كه آن نداريم كه مطلب ديني چه مطلب سياسي كه مطلب راجع به زندگي كه مطلب راجع به 

عالم به آن نيستيم سخني در زبان جاري نكنيم حتي اگر مورد سوال هم قرار گرفتيم بر زبان  ديگري كه

گويد من اگر جاري نكنيم آدم بگويد نمي دانم هرچند آن چه ميداني كم باشد چون آدم گاهي مي

بخواهم هايي كه ميدانم بگويم اين قدر اين ميشود كه اهميتي داشته با خط چند كلمه كه بيشتر نميدانيم 

در عين حال ميگويند آنچه نميداني نگو البته اينجا بنده هم اين كلمه را اضافه كنم كه به دانستنهاي 

خودمان هم خيلي مغرور نشويم و اين ساختمان ميكنند چيزهايي را ميداند كه در حاليكه جهل مركب 

  است و نمي داند كه نميداند.

  
  ناپسند:پرهيز از گفتن حرف 

فحش ، ي مگوم به ديگرهلكََ} چيزي را كه دوست نداري به تو بگويند تا {وَلا تَقُلْ ما لاتُحِبُّ اَنْ يُقالَ

  ، اهانت است، است

  .تعريض است يا از اين قبيل هرچه دوست نميداري 

  

  هاي قرآني:فاصله جامعه از تربيت
ر م همين جوعمل كنيم خواهيم توانست مردم را ه يم اين جورها خيلي مهم است اگر ما بتوانواقعاً اين

 بينم ما از تربيت قرآني فاصله داريمكنم ميتربيت كنيم من به زندگي خودمان در جامعه كه نگاه مي

ت اما قرآني اس گويم { بينونت بالكليه} داريم نه انصافاً يك جاهايي هم رفتارهاي ما مثل تربيت هاينمي

ه اسلام ب ه صدرر تربيت هاي قرآني نيز در حالي كه من وقتي نگاه مي كنم بواقعيت زندگي ما منطبق ب

ا تازه مبر بآيات قرآن قرآن خطاب به مردم به رفتار پيغمبر و اصحاب پيغمبر و خاص و خصيصين پيغ

نند كه كا وادار نها رمسلمان ها مي بينم عمره سعيشان اين بود كه با تفكرات خودشان و با نصايح خودشان آ

لامي لهي و اسيات ااخلاق و رفتارشان را به احساسات خودشان را و خلقيات خودشان را منطبق كنند بر خلق

ها اين خلقيات نست قرما از اين جهت انصافاً توفيقات مناسب با نيياز جامعه را نداشتيم و كار سختي هم ه

عمل  اند كه حالات بعددهدر مواردي حتي بعكسش عمل شده و كار شده و مردم بر اساس آن تربيت ش

  كردند برخلاف آن خيلي كار سختي است ولي بايد به هر حال اين كار را بكنيد
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  نقش تربيت يافتگي مسئولان در تربيت مردم :

كند بخشي از اين خلقيات است كه اگر ما عمل كرديم چون كليد آنچه انسان در اين جملات مشاهده مي

دهند كند و مردم آنها را سرمشق قرار مياً رفتارهاي ما در مردم اثر ميعمل مردم عمل مسئولين است واقع

  بعضي دانسته از روي محبت و اعتقاد بعضي هم به طور قهري يعني قهرا اين جورحالتي وجود دارد.

  

  خودشگفتي، آفت عقل و نقطه مقابل درست كرداري:
جاب به نفس اد از اعجاب اعيفتگي مرخودش  الْألَْباَبِ}بدان كه{وَ اعْلَمْ أَنَّ الْإِعجَْابَ ضدُِّ الصَّواَبِ وَ آفَةُ

در  خودش است نه مطلقا اعجاب يعني خود شگفتي كه انسان از خودش خيلي خوشنود و راضي نسبت به

 واب وصحالت شگفتي باشد كه همه چيز خودش و رفتارهاي خودش را تحسين كند درست نقطه مقابل 

 د و اينشدر مورد خودش دچار اين اشتباه  است به مجردي كه انساندرست رفتاري و درست كرداري 

د عمل ت دارغلط را و اين خطا را كرد كه از خودش خيلي راضي و خشنود شد و فكر كرد كه چقدر درس

كند به مجردي كه اين خطا به ذهن كند چقدر درست دارد رفتار ميكند چقدر درست دارد فكر ميمي

عجاب مقابل ا يعني عمل و در رفتار قطعاً شروع خواهد شد و به دنبالش خواهد آمد انسان راه يافت تا در

به  ال ترديددر ح اين است كه انسان هميشه نسبت به رفتار هاي خودش با نظر سوء ظن نگاه كند نه اينكه

ي شخيصيك ت خواهد توصيه كند انسان بالاخره به يك نتيجه مي رسد بهسر ببرد نه اميرالمومنين را نمي

طور ل انسان خدرسد كه بايد عمل بكند لاكن هميشه بايد نسبت به آنچه به ذهن انسان و رفتار انسان و مي

  .مي كند در حال سوءظن باشد

  

  لزوم پرهيز از مال اندوزي:
رَبِّكَ  ٰ◌ {فاسع في كدحك} در اين تلاش كوشش آميزي كه به طور طبيعي داري چون{إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى

كَدْحًا} هر انساني در يك تلاش طبيعي قرار دارد و انسان به طور طبيعي دارد يك راه پر مشقتي را طي 

كند كوشش كن در اين راه بدو سعي به معناي دويدن است در اين راه سرعت بگير{وَ لَا تَكُنْ خَازنِاً مي

ن و مهلت را سر كني براي اينكه تو براي اين طور نباشد كه خودت را وقتت را عمرت را زما لِغيَْرِكَ}

آوري كني البته شما ها كه الحمداالله اهل دانيال نيستيد انشااالله كه بخواهيد براي ديگران ديگري جمع

آوري كنيد اما اهل دنيا اينجور هستند به فكر خانه به فكر باغ به فكر مستغلات به فكر طلاق به فكر جمع

كند چون ما كه معلوم اي غير است كه انسان دارد جمع ميهستند براي چه بر ذخيره و به فكر مانند اينها

نيست تا يك ساعت ديگر هم زنده باشيم بنابراين داريم جمع ميكنيم براي آيندهاي كه آن آينده متعلق به 

ما نيست و متعلق به غير ما از حالا غير گاهي فرزند آدم است گاهي بيگانه است ممكن است اين فرزند هم 

با خود انسان ايجاد دنيا را ترك كند آن وقت مي افتد دسته كساني كه انسان هيچ علاقهاي هم به سرنوشت 
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  ٣٦١ /توصيه مسئول به خودسازي از منظر نهج البلاغه در كلام مقام معظم رهبري       

 
آنها نداريم آن كسي هم كه انسان به سرنوشتش علاقه دارد مثل فرزند درخور اين نيست كه انسان عمرش 

  را صرف اين چيزها بكند.

  

  داشتن خشوع پس از رسيدن به هدف:
{ علي االله قصد ذاَ أَنتَْ هدُيتَ لِقَصْدكَ} اگر توانستي را پيدا كني به آنچه راه ميانه ي تو است همان {وَ إِ

} و راه درست تو است اگر توانستي به مقصود خودت دست پيدا كني چه مقاصدي كه از اين السبيل

ها گماشته آيد و شود و چه همه مقاصد دنياي و آن چيزهايي كه همت به آنجملات و فقره ها استفاده مي

تر باش، خاشعر از هميشه اگر توانستي آنها را پيدا كني{فكَُنْ أَخْشعََ مَا تَكُونُ لِرَبِّك} در مقابل پروردگا

خشوع آن حالت تواضع قلبي و دروني است و با خضوع فرق ميكند خضوع اين است كه انسان در ظاهر 

در مقابل كسي اظهار كوچكي بكند اما خشوع آن است كه انسان قلبادر مقابل كسي خشوع ميكند 

  هنگامي كه به مقصود خود دست يافتي و در مقابل پروردگارت خاشع ترينها باش.

 
  دو باب مهم در نهج البلاغه:

  توجه دادن به بي اعتباري زندگي دنيا -١

  تقوا -٢

  توجه به بي اعتباري زندگي دنيا  -٣

يكي توجه دادن به بي اعتباري زندگي دنيا است اين چيزي كه با همه وضوح است شايد بشود گفت براي 

بينم در مورد بنده هم همين جور است كه كنم ميمي همه مردم مگر براي خصيصيني بنده به خودم كهگاه

مورد غفلت است در مورد اغلب مردم حالا مگر خاصي هستند و مردمان مومني هستند كه اينجور نباشند 

آوريم انتظار اين كه تا يك سال ديگر تا ٦ ماه ديگر تا ها را با عمل به زبان هم ميخود ماها كه اين حرف

١٠ روز ديگر هم زنده باشيم حقيقتاً و بيني و بين االله نداريم به فكر مرگ هم هستيم نه اينكه نباشيم اما در 

عين حال آن غفلت از حقيقت مرگ به از بياعتباري اين دنيا غالباً بر ما گسترده و سايهافكن است حضرت 

در اين نامهها در اين كتابها و در اين اصطلاح خود به ها دائم ميخواهند و انسان را متذكر بكند كه توجه 

  داشته باشد.

  
  تقوا

  تقوا يعني دائم مراقب باشيد معناي تقوا اين است مراقب كار، يكي هم تقوا است
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  و مآخذمنابع فهرست 

هايي از وصيت اميرالمومنين به امام حسن مجتبي در ديدار رئيس جمهور و اعضاي هيئت شرح بخشــ 

  دولت توسط رهبري معظم انقلاب (١٣٧٩/٩/٢٨)

  توسط رهبري معظم انقلاب  ٦تفسير سوره تحريم آيه ــ 

  نهج البلاغه توسط رهبر معظم انقلاب  ٣١شرح نامه  ــ

  سوره انشقاق توسط رهبري معظم انقلاب ٦تفسير آيه ــ 
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